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اولجلسه    

 الرحمن الرحيم و بهه نستعين  انه خير ناصر و معين و صّل ي الله علّي   بسم الله استاد حسيني:

و علّي أهّل بيتّه المعصّومين      )اللهم صل علي محمد و آل محمد( سيدنا و نبينا أباالقاسم محمد

 المنتجبين المكرمين و اللعنُ علي اعدائهم اعداء الله من الآن إلي يوم الدين. 

كته   است   حول الله و قوته، دربارة سنديبحثي را كه امشب خدمتتان هستيم ب

اي فتااهم   خواهيم يك زمينته  زنان مسلمان جهان تنظيم بكنند و در حقيق  ما مي

ها راهشان را اين نبينند كه اگا عدال  بخواهند، بايد باوند دور و با بكنيم كه زن

كننتد، اينهتا    الملل، و در آن چارچوبي كه آنها درست  متي   چارچوب سازمان بين

واهند تقلا بكنند، بخواهند حاك  بكنند، بلكه قصدمان اين اس  كه ت ان شاء  بخ

الله تعالي ت، اينها ابتكار عمل را به دس  بگياند، زيا پاچم نظام ولاي  فقيه بااي  

 تعايف عدال .

خواهيم درس  كنيم كه اين سند را  خبُ، حالا، ما در اين كار، يك سندي مي 

مادم شيعة دنيا امضاء بكنند؛ يعنتي در حقيقت ، يتك    ها امضاء بكنند؛ يعني مل 
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اي باشد كه از كشورهاي مختلف، جهتان  شتيعه،    اي باشد، يك مصوّبه نامه موافق 

 هايشان بتوانند امضاء بكنند.  زنانشان حاضا بشوند اين سند را امضا بكنند، انجمن

هتي  احياناً يك شعارهايي را طاح كند در عتدال ، كته دنبتالع شتعورهاي ال    

تحايك بشود و اخلاق الهي تاويج بشود. بااي اين كار ت به حضورتان كه عاض  

كنم كه ت بايد ما معافي بكنيم كه آيا ستند، چته نقشتي را داردق نقتع آيتا يتك        

نامه را داردق نقع يتك طتاح    نامه را دارد بااي يك حزبق نقع يك ماام اساس

گتاد  عمليتات در نظتام را     نامتة  نامه را داردق نقع يك آيتين  تشكيلات و نظام

هتايي را داردق تحتاي يتك ستازمان     داردق نقع يك بانامة تحقت  يتك آرمتان   

 ا ، بايد اين باشدق چه هس ق  بانامه

نامه مورد اتفاق  ت به اصطلاح ت در يك ستند متورد     گوييم يك اساس اينكه مي

آدم  ها، كه آن سند ت به حضورتان كه عاض كنم كه ت قابتل باشتد كته     اتفاق مل 

شتان و در   خواهند بتااي خودشتان، بتااي جامعته    بگويد كه اينها حتماً اين را مي

 خواهند صحب  كنند، اين چيس ق مجامع جهاني هم مي

نامته را كته اول   آيا اهداف استااتژيك را كه راهكار هس  قاار بدهيم يا متاام 

تيق يتا  هاي بلنتد متد  گفتيمق يا استااتژي رسيدن به اهداف راق و يا يك سياس 

يك بانامة كار اس  بااي رسيدن به يك مقصدق موضوع چه چيزي بايتد باشتدق   

نامته گتاد  عمليتات يتك      كنيم، به معنتاي آيتين   قطعاً موضوعاتي را كه ذكا مي

نامه، يا چارت سازماني نيست .   سازمان نيس ، به معناي نظام توزيع قدرت، نظام

اي كته استاس    نامته  عنوان يك اساس ما لازم داريم، بايد علي حدّه تنظيم كنيم. به

-حاك  را تاسيم بكند، آيا هس  يا نهق پس صحب  اين اس  كه آيا اين اساس

نامه اس ق يا اينكه يتك خطتو     نامه اس ، مثل قانون اساسيق يا اينكه يك ماام

اصلي استااتژيك اس ق ظاهااً بايد تاكيبي از اين سه تا باشد؛ يعني ما بايد در ها 

رسيم، ماام را موضوعاتع را بگوييم، استااتژي رسيدن بته آن متاام    يفصلي كه م
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را هم بگوييم، اساس مورد تواف  را هم بگوييم؛ يعني اصولي مورد توافت  باشتد   

كه بتواند حاك  جمعي را در جه ، با اساس آن استااتژي، بته طتاف آن متاام    

د ختاد  كنتيمق در   كنيم، چه گونه باي تنظيم بكند. حالا اين را آيا خاد  كه مي

سند بايد چه گونه خاد كادق آنها آمدند، گفتند فقا، بهداش  و امثتالع، متا چته    

كار بايد بكنيمق ما هم همان گونه بايد بياييم در مسائل كميّ خادِ ريزق يتا بختع   

 سومع را هميشه كميّ بكنيمق

 بخع سوم كه اصول اساسي مورد تواف  اس ق  آقاي رضايي:

ل اساسي مورد توافت ، هتدفمان هتم متورد توافت  است .       اصو استاد حسيني:

 مان، ...مان بايد باگادد به موضوعات خاد يا اينكه خطو  استااتژي نامه اساس

 نامه.يا ماام آقاي رضايي:

 نامه نبايد به موضوعات خاد باگادد.  . قطعاً ماام نامه يا ماام استاد حسيني:

 بله. آقاي رضايي:

تاين موضوعات را نشان بدهتد، كته اهتداف     مه بايد كلاننا ماام استاد حسيني:

استااتژيك اس ، بعد خطو  اصولي استااتژيك نيز بايد ابزارهاي تحق  آن ماام 

نامه را آيا در شكل موضوعات بسيار كلي بيتاوريم،   را به تواف  باساند. بعد اساس

ها، نه جزئيتات  يا بياوريم در جزئياتق جزئيات متناسب بايد باشد با آن استااتژي

 بسيار خاد حقوقي.  

 بله.  آقاي رضايي:

آيا اينها را، نهايتاً آيا به صورت حقوق مقابلة خاد هم بايد بيايد  استاد حسيني:

يا نهق روي چه موضوعاتي بايد دق  كنيمق خبُ، حالا ما سه تا هدف را امشتب  

 كنيم. آغاز مي

ها، مشاركتشان در توستعه  نگوييم اگا ما بگوييم توسعة امني  بايد بااي زمي

. 2امني ، حقّشان حفظ بشود. پس بنابااين، ح  حضور زنان در توستعة امنيت .   
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هتا در توستعة   . حضور و مشارك  زن3مشارك  زنان در توسعة تفاهم فاهنگي. 

 مقدورات اقتصادي. 

اين را اگا به صورت كلي امشب موضوعاتع را معين بكنيم، حالا طايقع را 

شود استااتژي. تغييا موازنة سياستي  كنيم. تغييا موازنة سياسي، اين ميبياييم ذكا 

در جه  بالا بادن سهم مشارك  زنان در توسعة فاهنگي. تغييا تتوازن فاهنگتي   

در جه  توسعة مشارك  زنان در تفاهم فاهنگي، تغييا توازن اقتصادي در جه  

 بالا بادن مشارك  زنان در توسعه مقدورات اقتصادي. 

كند كته چته كستي ستهم بيشتتا دارد، و لكتن        موازنه هميشه صحب  ميپس 

گويد اصلاً مشتارك  پيتدا كنتد در توستعه، منهتاي اينكته        اهداف استااتژيك مي

 سهمع چقدر اس .

 شودق  بحث از سهم كه اهداف نمي آقاي رضايي:

شود، بحث از حضور در توسعه است ، و   نه. بحث از سهم نمي استاد حسيني:

 ن طايقع بااي اينكه آنها بتوانند آنجا حضور پيدا كنند، بايد،لكن در اي

 بحث از موازنه بشود.  آقاي رضايي:

بينيم كه آيا  ، مي بحث از موازنه بشود و در ماحله اصول اساسي استاد حسيني:

ها در چه مواردي از امور سياسي در محدودي  به ستا  نامة مي بينيم آيا زن اساس

پتييا است ق در امتور    روي چه موضوعاتي اس  كه آسيب باندق و تعليمشان مي

شتان است ق    پييا هستند و موازنه با عليه فاهنگي در تفاهم در چه اموري آسيب

 موارد  را معين كنيم.

هتا را  فاماييتد، يتا غابتي   ها را كه مي فاماييد به نحو عام ميزن آقاي رضايي:

 فاماييدق  مي

خواهيم بگتوييم زن كتلاً    كنيم، مي ب  مياينجا كه ما داريم صح استاد حسيني:

در جهان فعلي، در نظام موجودِ جهان از اقشاري هستند كته محاوميت  بتا آنهتا     
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كنيم. يعني في حتدّه كته متي گوينتد     تحميل شده، كه حالا اين را دقيقع هم مي

يعني ما معتقد هستيم كه، مادها هم البته همين طور محاوميت  بتا آنهتا تحميتل     

ه عبارتٍ اخُاي، تصميمات شتوراي امنيت ، يتك قيتد نختورده كته       شده؛ يعني ب

بگويند اگا مثلاً هتك نواميس باشد، اجازه نتدارد شتوراي امنيت  بگويتد كمتك      

گتيارد  كادن به مسلمين بوسني و هازگوين بايد يك طافه محدود بشود. ماز مي

ز يك حتد  باايع، بگويند كه اين ماز ناچار بكند طافين جنگ را، ببينند كه اين ا

نامه به  المللي، قادر نيس  تصويب گيرد، ديگا ت به اصطلاح ت مصوبات بين كه مي

كتنم ت ،    نفعشان درس  كند. دق  فاموديد چه عاض مي كنم! ت مثلاً عاض متي  

گوينتد شتوراي امنيت      گيارند كنار فاض موجتود، متي  ها گاه يك فاضي را مي

علاً نشود، بااي اينكه تشديد تصويب كاد كه كمك به مسلمين بوسني هازگوين ف

جنگ نشود. اين تصويب مصوبه شوراي امني ، به يك چيز قيد ندارد، كه بگويند 

مادامي كه به كودكان، زنان آسيب ناسيده باشد. ايتن عتام است ؛ يعنتي بگوينتد      

مادامي كه جنگ بين نياوهاي نظامي باشد، بگويند اگتا يتك بمتب افتتاد داختل      

ها، يعني كساني كه حضور در جنتگ  تند كه در آن زنمااكزي كه مادم عادي هس

توانند ايتن قطعنامته را نديتده بگيانتد، هاگونته       ها ميندارند، آسيب رسيد، مل 

خواهد از اينجتا جتنس    كمكي را بكنند، هيچ كس ح  ندارد مانع بشود. اياان مي

ع بفاستد، از مسيا تاكيه ت آلمان به بوستني و هازگتوين. حت  نتدارد تاكيته متان       

 باد. كند، اسلحه مي بشود، بگويند چاا، ماشين از اينجا حاك  مي

گويتد   گويد مملك  من اس ، ح  ندارد باود. اياان مي آيد جلو، مي تاكيه مي

ها در معاض تهاجم هستتند، حت  نداريتد    طب  گزار  خبانگارها، الآن آنجا زن

دنع بته حت    ها محدود بشود، مثل محدود شت مانع بشويد! يعني اختيارات دول 

هتا  كند، رأي همه مل  وتو، كه نمايندة آمايكا يا انگليس يا فاانسه قلم را بلند مي

-شتود، متي   رود كنار، محدود بشود به حقوق محاومين. تحايم اقتصادي متي  مي
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توانتد باشتد.    گوييم تحايم اقتصادي شامل شيا بچه، داروي زن باردار، اينها نمتي 

م كه ت حقوقي را كه ما بااي يك قشا محاوم  بگويند ت به حضورتان كه عاض كن 

 المللي. قائل هستيم، اين حقوق، امني  دارد از تهاجمات بين

تواند تصميمي را بگياد كه مخالف حقوق اينها باشتد. ايتن    شوراي امني  نمي

 يك سطح از كار اس .

پيياي در امور سياستي كته    كه ما در آسيب اس  اين از مواردي آقاي رضايي:

 اهيم بگوييمقخو مي

 بله، احسن !  استاد حسيني:

 اين از همان موارد اس ق آقاي رضايي:

 بله، احسن ! استاد حسيني:

 ]ق[   آقاي رضايي:

آينتد در امتور اصتولي    آوريم. اينها مياينها را بعداً عامع را مي استاد حسيني:

ه اينكته  ها مقيد بشود به رعاي  حدود اينها، ن گياي قسم  پاييني كه بايد تصميم

كننتد،   آيند، شكم زن را پاره متي هيچ حدي نداشته باشد. خبانگارها خودشان مي

بندند بچة داخل شكم زن، اين دختا اس  يا پسا!! آن كسي كته باختته،    شا  مي

اندازد هوا! يا مثلاً زنتي را از   بُاد و مي سا اين بچه را مثل توپ جلوي مادر  مي

شتود؛ يعنتي يتك اخلاقتي كته وجتدان بشتا         كشته مي كنند، بس با او آميز  مي

تواند بگويد كه در عين حال  تواند اين را تصويب كند، ولي شوراي امني  مي نمي

ها، هيچ كس كمك نكند! ولي اگا يتك نفتا از    ها و شدت همة اين فسادها و ظلم

خورد. ختب،   كند، به هم ميآن پنج نفا وتويع بكند، همين هيچ كس كمك نمي

ها! بالعكستع  تو، پس بنابااين شده ابزار بااي قلدري قلدرها با عليه مظلوماين و

ها رأيشتان چنتين شتد، و    بايد قابل وتو باشد! اگا همة آنها، همة آنها و همة مل 

اي كه از طتاف دفتاع از حقتوق بشتا      ها قلم را بلند كاد، نمايندهلكن نمايندة زن
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  ايتن ضتدّ حقتوق بشتا هست ، و      هس  ت به اصطلاح ت ، قلم را بلند كاد، گف  

ها چه گونته  ها نباشدق مل نحوه اينكه چه گونه نماينده باود آنجا كه جزء دول 

هتا، نماينتده بتاود داختل     توانند نماينده بفاستندق آيا بايد حتماً از طاي  نظام مي

تواننتد   كنند، متي  سازمان مللق يا اينكه مثل انتخابات مجلس كه مادم انتخاب مي

را انتخاب كنند، بدون اينكه ت به حضورتان كه عاض كنم كه ت از طايت      يك نفا

توانند يك مجمع جهاني داشته باشند و بتوانند اعلاميه بدهنتد،  دول  باشدق و مي

بگويند ما وتو كاديم. حالا اگا تبعي ، آنها نكادند، آيا حت  استيضتاح، اينهتا در    

اي مناظاه، يك طتافع نماينتدة   هاي جمعي دارند يا خياق دعوت بكنند با رسانه

 ها بيايد. ها بيايد، يك طاف هم نمايندة مل دول 

هتاي دولتتي و   كنند از طاي  ستازمان مگا همين كار را الآن نمي آقاي رضايي:

 هاي غيا دولتيق سازمان

هاي غيا دولتي را آمدند تكه تكه و تقطيع و بتدون  حالا سازمان استاد حسيني:

نامة جهاني كه بتوانند بتا هتم متحتد بشتوند، ايتن       لاح ت ماام گونه ت به اصط  هيچ 

اند، همهمه؛ آن طافع سازمان يافته.  درس  كاده اي اند حمام زنانه طافع را آمده

كه آن طاف با اين طاف غالتب است ! اجتازه ندادنتد يتك حتزب        اس  طبيعي

، س ا اف نظا از اينكه بااي چه دولتيصَ ،صنفي از محاومين عالم درس  بشود

هتا بتا   كننتد دولت   از مثلاً كارگاان، بعد بگويند قااردادهاي مالي اي كه امضا مي

يم و ح  نهمديگا، ما ح  داريم مطالعه بكنيم اين قاارداد را و ح  داريم وتو بك

داريم اعلام بكنيم كه اين قاارداد با عليه منافع ما دارد، يا فتلان دولت  بتا فتلان     

 كند.  دول  امضاء مي

  اس ق مند نبودنع اين سا قاعده ضايي:آقاي ر

 بله، احسن !  استاد حسيني:

متا بختواهيم بگتوييم كته     كته   مند نبودنع اين است   اگا قاعده آقاي رضايي:
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 ق يا بگوييم نه،خواهد سازمان ملل نمي

خواهيم بگوييم كته شتاايطي بته وجتود نياوردنتد بتااي        ما مي استاد حسيني:

هايشان بااي خودشان سازمان داشتته باشتند.   ل جامعه، كه محاومين مجاد از دو

يك سازمان جهاني كارگاان داشته باشيم كه وابسته به سازمان ملل هم نباشتد، از  

متثلاً  طاف وزارت كار ناود، منتخب كارگاان باشد. يكي منتخب زنتان باشتد. ت    

يكي باشد، و امثال ذلك  هاو آموزشگاها فاضاً معلميكي منتخب ت  كنم عاض مي

هتا اينهتا   و اختيار داشته باشند مقابل دول هاي جمعي باشد  ز طاف خود رسانها

اعلام نظا بكنند، تقاضاي استيضاح بكنند. خوب عناي  كنيد ايتن حافتي را كته    

يعنتي يتك وقت      ؛ها نماينده باشند و وتو كنندزنم! گاهي مي گوييد كه دول مي

ادارند وتو بكننتد، اگتا بته    يك چيز به ضار اقتصاد فاانسه هس ، خب، قلم را ب

 ضار انگلستان هس ، وتو بكنند. اين معنايع اين اس  كه كتارگاان فاانسته در  

، به دليل اينكه از يك نتژاد و يتك ستازمين ختات هستتند؛ ولتي       ندامني  هست

كارگاان افغانستان در امني  نيستند. كارگاان آن كشورهايي كه اين وتو به ضتار  

ر امني  نيستند. زنان فاانسه و انگلستتان از نظتا امنيت     شود، آنها د آنها واقع مي

كنتد، و   سياسي در امني  هستند؛ چون اگا به آنها خلافي بشود، دولتشان وتو مي

لكن زنان بوسني هازگوين كه حت  وتتو ندارنتد! امنيت  باايشتان نيست . ايتن        

 نژادي تعايتف بكننتد؛ يعنتي حقتوق بشتا،      معنايع اين اس  كه امني  را دقيقاً

منشور سازمان ملل، كه مدعي هس  رفع تبعيض نژادي، ايتن درو  است ! ايتن    

بااي بشا نيس ! بااي بخشي از بشا با عليه بخع ديگاي از بشا است . متا در   

هتا از اقشتار و اصتناف    اهدافمان بايد اين را بتوانيم روشن كنيم كه چگونه ملت  

-ند در ستطح بتين  هايشان، خودشان ح  حضور دارمختلف، غيا از طاي  دول 

الملل، و چه گونهق اين بااي همه سطوح هم نيس  و همه اصناف هم نيست ، و  

ح  محاكمه و مناظاه و تحايك وجدان عمومي جهان را دارنتد. حت  دارنتد در    
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ها را، و ح  دارند نمايندة خودشان حتي اگا وتتو  بااباشان استيضاح بكنند دول 

ما بود اين  وتو كادق به چه حقيق با ضار كاد، مادم ديگا بيايند بگويند چاا اين

وتوي شما و ح  داشته باشند كه سياس  خارجي آن كشور كه وتتو كتاده، زيتا    

بباند، مادم جهان را بته قضتاوت ببانتد؛ يعنتي قتدرت تفتاهم سياستي و         الؤس

اقتصادي، يعني فاهنگ جديدي را در مدياي  عالم بياورند كه در اين فاهنگي و 

اقعاً بالا باود، موازنه تغييا بكند؛ يعني معقولي  را نگياند بته  فاهنگ، مشارك  و

اينكه همين كه يك انتخابتات واقتع شتد، و يتك رئتيس جمهتور معتين شتد، و         

اين ديگتا تمتام شتد، و ايتن ديگتا       ها رفته آنجا و به رسمي  شناختند،تلگااف

دشتان  سخنگوي آن جمع شد، تمام شد. مادم جهان بتوانند حداقل ناظا بااي خو

 معافي كنند، و ناظاشان ح  داشته باشد كه مناظاه بكند.

ها ها فعلاً به جزء آن پنج دول ، بقيه دول در پله اول كه دول  آقاي رضايي:

 .هاي ديگا هستند، حالا غيا از خود مادمكه اجيا بقيه دول 

داريتم كته آن اهتداف اجتازة     پس متا   حالا، يك اهدافي رابله،  استاد حسيني:

دهد، كه بااي مادم دنيا معلوم بشود كه مظالمي كه به آنها  اگاي خاصي را ميافش

يك مظالمي در توسعة قدرت هس ، توسعة تفاهم هس ، توستعة   ،شود واقع مي

. بعد هتم تغييتا موازنته را رويتع     اس  مقدورات هس . آن مظالم، مظالم اصلي

ارثشان چقدر اس ،  ها ح يايند بگويند ظلم اين اس  كه زننشعار  را بدهند، 

چقدرق بعد هم بگويند سازمان ملل چه جاي خوبي اس  بااي طافتداري   هاماد

دهد مادم را به وسيله اين كار. ايتن جامعتة تحقيتا     از ح ! سازمان ملل بازي مي

هتاي فاستد متال    باند، و فقط نوكاهاي آن دستگاه اي كه اموالع را دارند ميشده

رستد. كشتورهاي آفايقتايي،     شان، پساشان ارث ميشان، به دختا دارند كه به بچه

گيارند، كه به پسا بدهند، يتا بته    نوعشان، اينها كه اكثا مادمشان، ارثي به جا نمي

دختا بدهند. سازمين سنگاپور طلا دارد، الماس دارد، آفايقتا كته صتادرات متوز     
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ها! اينها كار رسدق ]...[ اينها كه كاري ندارند به مل  دارد، اينها كه به چه كسي مي

هايشان، بنّايي كته بتااي اينهتا كتار     اينها، بعد سمپات ها دارند به نوكاهاي كمپاني

بينيد نوع مل ، ختاو    آورد، ولي مي كند، تاجاي كه بااي بنّاي اينها جنس مي مي

موضوعي دارند از اينها، نوع مل  در مضيقه هستند. اين ارثي نتدارد كته! حقتوق    

كشتورهاي آفايقتايي روزي چهارصتد تتا طفتل از      بعضي از در كنند كه  پيدا نمي

 اد!يم ميگاسنگي 

كاد از يكي از كشتورهاي آفايقتايي كته متن الان در ختاطام      يك نفا نقل مي

هايشتان هستتند كته     گف  در آنجا خيلتي  نيس  كه، اينكه كدام كشور هس . مي

چته را  شود، اين خا  اينكته ختا  زن و ب   كنند، زن حامله كه مي عاوسي كه مي

كند كه حامله نشود، اين زن،  بدهد، ندارد. تا زن حامله نشده، و ماتباً هم سعي مي

كنتد. زن   زن خود  هس ؛ همين كه زن حامله شد و نزديك حمل شد، فاار مي

آيد ايتن زن  ماد ديگاي كه به نسب ، تمكنع از اين بيشتا اس ، مي ،شد دار  بچه

داند آميز  بتا او   بااي خود  حلال ميدهد، و ديگا  را تح  ساپاستي قاار مي

شتود، بته ايتن متاد      را، و اين طفل، كه به نان بخور و نميا اين متاد بتزرم متي   

بينتد، بعتد    شود، هف ، هش ، ده سال پدر را نمي گويد عمو. گاه تا بزرم مي مي

هم كه پدر اگا به مالي رسيد، آمد، از اين ماد بايد تشكا هم بكند، ها چند چنتد  

شتود بته شتوها     هم از اين ماد گيا  آمده باشد. آن وق  زن ملح  متي تا بچه 

اولع. يك فقاهايي كته بتااي متا، عتاض كتادم، روزي چهارصتد تتا طفتل از         

اي نيس ! از گاستنگي، نته بيمتاري، چتون نتان       گاسنگي مادن، اين حاف ساده

ن مياند، نه اينكه چون بيمارند. همانجا سازمين الماس است ، ستازمي   ندارند، مي

! اينهتا  فقيتا بودنتدق ابتداً   اين گونته  طلا اس . حالا اين سازمين طلا از اول دنيا 

ها آمدند چيز كادند، انحصارات معادن اينها را گافتند، مثل  ثاوتمند بودند، كمپاني

ها سلب كادنتد. بتااي   انحصار نف ، بعد ح  كِش  و امثال ذلك را هم از دول 
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هتا را تصتاف   نشود، يك روز بيايد اين معدناينكه اين جمعي  مقتدر و با سواد 

آوري بكند الماس، در روز صتد گتام متثلاً، اضتافه اگتا      كند. بايد باود اين جمع

خواهد باود بياون، يك  گياند، وقتي ميباشد، جلوي سيم خاردار، جلويع را مي

دهند. اگا چيزي اضافه شد، بايد بايزد داخل آتتع و   به او مينمياي نان بخور و 

ها آتع بگياد. يك حبة به اندازة ما  و نخود هم محتال است  بگيارنتد    ماسال

 گويند كل منابع اين معدن بااي فلان شاك  ختارجي  اين بباد همااه خود . مي

كند، لتيا اينهتا    كه آمده امتياز  را گافته. هكيا بخشي كه طلا استخاا  مي اس 

ديگتا بيشتتا جمتع    كادنتد،   به يك سطحي كه وزن سنگ معدني رسيد كه جمع 

گوينتد ب كتع، ببينتيم ايتن      آورند پهلوي آن طافي كه وزنه دارد، ميكنند، مي نمي

اي كه بايد ما اماوز تحويل بدهيم باويمق يا نشدهق يا نوع سنگي  شده به آن اندازه

خواهيتد يتا    هست  كته شتما متي     گونته  را كه جمع كاديم، آيا ماغوبيتع همان

هاي  كنند به گونهفقا را تحميل مي ز اين نكته. كلاًباگاديمق به هاحال، بگيريم ا

مختلف، در مقدورات اقتصتادي، در تفتاهم فاهنگتي، و در امنيت  سياستي. متا       

موضوعاتي را كه بايد صحب  كنيم، مسئله افشاگاي اين موضوعات اس . مبارزة 

نتيم،  تغييتا  ذكتا ك   با اين مظالم را بايد ما اعلام بكنيم و ابزارهاي موازنه را در

موضوعات متناسب با آن را بيان كنيم؛ يعني مبارزة با استكبار و ظلم بايتد اولتين   

 ساخط فعالي  زنان پياو اهل بي  باشد.
 «والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته»
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دومجلسه    

حمن الرحيم و بِه نستعين انّه خير ناصر و معين و صلليّ الله عللي   بسم الله الر استاد حسيني:

سيدنا و نبينا أبالقاسم محمد ل اللهم صل علي محمد و آل محمد ل و علي أهلل بيتله المعصلومين      

 المنتجبين و اللعنُ علي اعدائهم اعداء الله مِن الآن إلي يوم الدين.

خواهاد  ساازما  ماي   مفروض اين است كه يك سازماني درست شده، كه اين

تحول در وضعيت ز  ايجااد كداد، و زناا  ماا جا   راا  را در ياك سااخ ار        

هاا   هايشا  را هجاهدگ كدد، و باا ر  را بااازد كاه ساازما     ا  جاعي، فعاليت

، در آ  باا ر ب وانداد كركات و رشاد ب.دداد  در      «سياسي، فرهدگاي، ات اااد   »

ساز  در مقياس  راني، بارا   خواهد درست كدد  زميدهكقيقت، با ر تحول مي

 خواهد درست كدد  تحول مي

اش هم اين است كاه زناا  ب وانداد تدرتشاا  را در     خي ي خبُ، مقاد اص ي

اخ يار نظام ولايت الري ترار بدهدد، در توسعه نظام ولايت الري  خبُ كالا، خود 

اش صاحتت كدايم كاه  اه     آ  سازما  را كه يك بحث ديگر  است، بايد درباره
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 گونه بايد كار كدد  

 ساخ ارساز  معين شود  آقاي رضايي:

اكادت! نه  نحوه گردش عج يات هم در آ  ساخ ار، آ  را هام   استاد حسيني:

اش، ايجااد زميداه   ا  دارد، كه آ  برناماه خواهيم بپردازيم  ولي يك برنامهكه نجي

-ي ماي هااي مشاركت برا  توليد اين با ر تحول است  كاالا برناماه  اه  يا      

تارين  خواهد  هدفجا  را بايد معين كدايم در ك اي  خواهد؟ برنامه ك جاً هدف مي

ش.ل  بعد بايد موضوعاتي داشا ه باشايم، و ابا ار  كاه ب واناد هجاهداگ ب.داد        

تارين شا.ل اسات     موضوعات را به طرف هدف  هر  دد اين برنامه ما در ك اي 

ياات در ه يداه كارد ،    يعدي به معدا  برنامه كيفي و كجيّ و الگو  تخااي  ن 

خواهد يك برنامه بدهد به صورت يك با ر تحول، كاه مشااركت كدداد    ب .ه مي

ما جين در ايجادش، در آ  فضايي را كه برايشا  تعريف شده هات، فرضاً ساي  

 كشور، شايد هر كشور  ده تا سازما  درست كددد  

 ب ه  آقاي رضايي:

ها  سياساي درسات   سازما  ها  فرهدگي درست كددد،سازما  استاد حسيني:

ها  ات ااد  درست كددد، م داسب با فضايي كاه آ  كشاور ا اازه    كددد، سازما 

هاا   دهد  مج.ن است مالاًً در كشاورها  اروياايي، فضاا  فعاليات     كركت مي

سياسي خي ي باز باشد، در كشورها  آفريقايي فضا  فعاليت سياسي باز نتاشاد،  

در يك كشورهايي مج.ن است فضا  فعاليت فعاليت فرهدگي فضايش باز باشد  

كدياد، باه ايان    ات ااد  باز باشد  با ر  را كه شجا با مشاركت عجوم درست مي

تاا  دارناد، اول مشااركت داشا ه     هدف است كه، با تدوع وضعي ي كه در مدااط  

گيرد، كه به  اه  باشدد در ايجادش، در اين مشاركت، يك تحقي  عج ي انجام مي

 تواند بگيرد، هر  ا  بدو  مش.ل انجام مي ناتت، كضورشا 

 مدظورتا   يات از تحقي  عج ي؟ خودشا  هم،     آقاي رضايي:
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 نه، نه  يعدي كضورشا  به عدوا  محق  شد  يك مط تي،  استاد حسيني:

 ب ه، خودش به عدوا  موضوع،     آقاي رضايي: 

 خير، به عدوا ِ، خودش برا  ما، استاد حسيني:

 يعدي موضوع تحقي  ترار بگيرد  :آقاي رضايي

يعدي، يعدي، يعدي يك تحقي ، بالاتر از ك ي تحقي  است  يعدي  استاد حسيني:

يذير  دارناد  در  يك تجربه عيدي هات، از ايد.ه هر كدام در  ه سطح، انگي ش

اش را دهد  در  ه سطح، كارآيي دارند  انگيا ه  ه سطح، شرايط به آنرا ا ازه مي

شا   قدر است  كه اين به  اا  خاودش بارا     ط هم دارند، كارآييدارند، شراي

خاواهم ا مججاع    خود سازما  مغ دم است  يعدي برا  خود مججع ا معذرت ماي  

-زنا  مغ دم است  يك مط ب يس بدابراين ما داريم، كه تقايجات برنامه در ك اي 

ور توانيم ديگر از آنجا كاذفش كدايم  مجتا   ترين سطح  ه  ي   هات، كه نجي

ها يد بگوييد هدف داش ه باشد، موضوعات داش ه باشد، رابطه بين موضوعات و 

 هدف  

 ب ه   آقاي رضايي:

اين تتل از اين است كاه تولياد برناماه بشاود، برناماه عج ياات        استاد حسيني:

 ا رائي، ها! 

 ب ه  آقاي رضايي:

 ا  بدو  هدف مج.ان نياات، بادو  وساايل    يعدي هيچ برنامه استاد حسيني:

ترين ش.ل، مج.ن نيات، بدو  موضوعات هم مج.ن نيات  ياس  ان قال در ك ي

ترين سطح برنامه ترار ، در عام«هدف، اب ار و موضوعات»ما صحيح است بگوييم 

ما   اه ربطاي دارد؟ ك جااً وضاعيت     ا دارند  كالا تقايجات ما   با نظام شت.ه

ايد ا ، موضوعات ا  را آوردهايد در هدف، مقدورتا  آوردهمط وب را شجا به نحوه

توساعه،  »ا  آورديد  يعدي ما اگر بخاواهيم بگاوييم   و اب ارها  ان قال را به نحوه
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 ترين ش. ش اگر بخواهد بيايد، در عام« ساخ ار، كارآيي

 ب ه  آقاي رضايي:

 آيد؟ ه گونه مي استاد حسيني:

 در هدف يا در،  آقاي رضايي:

ين بعداً بخواهاد ريا  كاه بشاود، در خاودش      يعدي هدف، نه، ا استاد حسيني:

 مرتتاً بايد ضرب شود، 

 ب ه  در خودش  آقاي رضايي:

گويياد،  و ل.ن اب دائاً صحيح است بگوييم كه، هدف را كاه ماي   استاد حسيني:

« اوصااف سااخ ار   »هات  اب ارها، تو ه به « اوصاف توسعه»معدايش تو ه به 

است  ولي نه در ش.ل مدلجدد شده،  «اوصاف موضوعات»است  كارآيي، تو ه به 

ترين سطح، ملال ايد.ه ما تتل از ايد.اه بخاواهيم   ترين سطح  يعدي ا جاليدر ك ي

ا  ، اوصافِ توسعه، بگوييم خود هار مججوعاه  «ظرفيت،  رت، عام يت»بگوييم 

-شود، فاع يت بادو  نظاام نجاي   يذير بايد باشد  فاع يت بدو  توسعه نجيتوسعه

شاود  ايان در آ  ساطح    شود، فاع يت بدو  كارآيي نجاي ط نجيشود، بدو  رواب

هاا  موضاوعات، و در   است  الت ه بعدش طتيع اً بايد ما ايان را بتاريم در بحاث   

ها، بايد مرتتاً مشخ  كديم، ري ترش ب.ديم، بدد  و اين كرفبحث شت.ه و طتقه

لآ  فعااًً هاار كاادام از ايدرااا را در طااي دو سااال، رياا ِ رياا  ب.داايم كارشااا  را  ا

خاواهيم بگاوييم در ايدجاا  موضاوعاتي را كاه بخاواهيم       موضوعاتجا  را ما ماي 

 را،« سياست، فرهدگ، ات ااد»توانيم بگوييم، مي

 در سه سطح، آقاي رضايي:

كديم، بگوييم در سه سطح بگوييم  بعد، موضوعي را كه طرح مي استاد حسيني:

سياسي در توساع  تادرت    شداسيِ ع ل محروميتع ل محروميت سياسي، آسيب

شداسي و ع ل محروميت فرهدگي و عدم مشاركت زنا  در توسعه سياسي، آسيب
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شداسي محروميت زنا  در توسعه ات اااد ، در مشااركت   فرهدگي، ع ل و آسيب

تاوانيم  خاواهيم بگاوييم، ع ات ماي    در توسعه ات ااد   سطح اولي را كه ما ماي 

ياابي  ارز»ييم، از اين بر ار باشاد، بگاوييم    ا  هم بگوتوانيم يك گونهبگوييم، مي

ن يجه مدفي را بعد از بحث «  كضور مشاركت زنا ، وضعيت كضور در مشاركت

 به دست بياوريم  

 يعدي بعد از ارزيابي  آقاي رضايي:

 ب ه، اكادت!  استاد حسيني:

 شداسي بعد از آسيب آقاي رضايي:

 ب ه اكادت! استاد حسيني:

 وت ن.ديم  زود تضا آقاي رضايي:

 شداسي هم نگوييم، بگوييم ارزيابي اصًً آسيب استاد حسيني:

 يابي كضور مشاركت زنا  در سه سطح ارز آقاي رضايي:

اش باا  ما  را هجاه تدرت  اگر برنامه در توسعه سياست، توسعه استاد حسيني:

 لقب ارزيابي بياوريم، 

 ب ه  آقاي رضايي:

آوريم، بگوييم ارزيابيِ سرم تأثير در موازن  يدر موازنه هم كه م استاد حسيني:

ارزيابيِ سرم زنا  »رسيم، كالا بگوييم در اصول مي«  سياسي، فرهدگي، ات ااد »

 «  در الگو  تخاي  مقدورات سياسي، مقدورات فرهدگي، مقدورات ات ااد 

 ]؟[   آقاي رضايي:

يااييم توضايح   را ب« مقدورات سياسي، ات ااد ، فرهدگاي »كالا  استاد حسيني:

بدهيم و بعد اين سه تا را يك مقدار كجي بازترش كديم كاه بخاواهيم اصاول باه     

 دست بياوريم، موضوعات را در تاجت سوم  

بعد اين سه تا، يك دو تا در بخش موازنه داش يم  يك سه تا در  آقاي رضايي:
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 بخش اصول داش يم  يك سه تا هم در بخش اهداف، 

 اف را اول نوش يد  اهداف  اهد استاد حسيني:

 ب ه، اهداف را نوش يم   آقاي رضايي:

-اش بادهيم، نجاي  در توسعه  آخرين سطح را بخواهيم توساعه  استاد حسيني:

 خواهيم به سه تا بگذاريم  

اين بيا  موضوعات در كدام ي.ي از اين سه تا موضاوعات؟ در   آقاي رضايي:

 تواند باشد  هر سه تا مي

خواهيم بگوييم موضوعات را اصًً در سه سطح ت! ميب ه اكاد استاد حسيني:

 بايد بررسي ب.ددد  

 هم در اهداف، هم در موازنه، هم در اصول   آقاي رضايي:

ها واتعاً مشااركت دارناد در توساع     ب ه اكادت! بگوييم آيا ز  استاد حسيني:

تدرت  را ؟ مشاركت دارند در توسع  موازناه؟  قادر،  اه سارجي دارناد در      

آوريم، كالا مااأله  نه؟  ه سرجي دارند در موضوعات؟ موضوعاتي را كه ميمواز

آوريم، آيا در تدظيم الگو  تخااي ،  اه سارم ماا قيجي را     موضوعاتي كه مي

-گير  و تاجيمدارند در تدظيم سياست؟ يعدي به عتارت ديگر، در الگو  تاجيم

 گير ، ساز  اول، بعد تاجيمساز ، تاجيم

 ]؟[  ب ه آقاي رضايي:

 ها  قدر است؟ به عدوا  ز ، مي ا  سرم كضور ز  استاد حسيني:

 تاجيم گير      آقاي رضايي:

 ا  دارند، خواهد ييدا ب.دد، برنامهيعدي تخاي  وت ي مي استاد حسيني:

 درست است   آقاي رضايي:

-گير  ييدا ميساز  و تاجيماين برنامه به صورت يك تاجيم استاد حسيني:

 شود  



   

 درست است   اي رضايي:آق

آياد، توليادِ برناماه    ها در خود اين اب ارهايي كه به و ود ميز  استاد حسيني:

كدد،  قدر كضور دارند؟ يعدي به عتارت ديگر، مدفعت ز  يا مدفعت كاارگر،  مي

در تعيين الگو  تخاي   قدر كضور دارد؟ هر الگويي يك نحو روشي را باه  

ساز است، در آ  ز  آنجا كضور گويي كه برنامهآورد برا  تخاي   الو ود مي

دارد يا ندارد؟  ه درباره تدرت،  ه درباره اطًع،  ه درباره ثروت  موضاوعاتي  

گيرد در آنجا، در آ  موضوعات، يك نظاام درسات شاده در الگاو      كه ترار مي

تخاي ، كه آ  نظام  اه هاات؟ كاالا آياا وضاعيت آ  موضاوعات  گوناه        

دهد، در  امعه  ه گوناه  ز  را در مد ل ي كالايي ترار مي هات؟ موضوعاتي كه

دهاد،  اه گوناه    گير  تارار ماي  هات؟ موضوعاتي كه ز  را در مد لت تاجيم

،  گونه هات؟ و برا  ارتقا  «توليد، توزيع، مارف»هات؟ يعدي نقش ز  در 

 كددد؟  ه  ي   كار مي

موازناه مًكظاه كدياد،    توانيد رابطه موضوعات را ك جاً با توساعه و  ديگر مي

بتيديد آيا واتعاً آيا تخاي  ام.انات و مقدورات ا  جاعي به زنا ،  گونه، با  ه 

هايي است كه شاجا  آيد كه سرنخشود؟ ايدرا به ذهن من ميم.انياجي واگذار مي

 رسيد به آ مقدار كار كديد، خي ي زود مي رويش يك

 كه به هر صورت، ا ا  شاء الله ا اين موضوعاتي  آقاي رضايي:

كددده لوازم ها مارفگوييد ز كدم  يك وتت ميملاًً عرض مي استاد حسيني:

 آرايش ها دد،

 ب ه   آقاي رضايي:

كددده لوازم يخت ماواد ذاذايي باه صاورت خاوصاي      مارف استاد حسيني:

كددده لوازم تدظيم خانه و بريده كرد  وضعي ش از نظر دكوراسيو  ها دد، مارف

گوييد كه خيار، زناا  ارتتاا     كديد  يك وت ي مي  را با ايدرا معرفي ميها دد، ز
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كددده وسايل ارتتاا  ياك شات.ه و باناك     دارند با هم در مقياس  راني، مارف

ها  تشر خودشا  اطًعات ها دد  توليدكددده اطًعات م داسب با رفع نيازمدد 

از صدايع به و ود بيايد  ها دد  سفارشات توليد  ايدرا، مدشأ شده كه فً  دس   

گوييد كضور ا  جاعي زنا  برا  كجايت از ولايت فقيه، به عدوا  ز  باود ،  مي

-يك ام.انات خاصي را به خودش تخاي  داده كه اگر ايدرا  ا ملاًً عرض ماي  

گويياد  كددد كالا از اين  رت  ه فرتي دارد ز  و مرد؟ شجا ماي كدم ا سؤال مي 

شا ، هر گونه محدودي ي را كه برايشا  ايجااد ب.داد،   عيكه ايدرا ارتتاطات ا  جا

برا  ارتتا  نيازمدد ها دد به يك روابطي كه ب واند با كفظ آ  تيدها، با كفظ آ  

ها، ارتتاطشا  را محادود ن.داد، ارتتاا  را توساعه بدهاد  ا مًكظاه        محدوديت

 كدم؟! ا فرموديد  ه عرض مي

 ب ه  آقاي رضايي:

دهاد كاه برناماه    ست كه ام.ا  مياز نظام موازنه، نظاميذرض  استاد حسيني:

 اصًً توليد بشود 

 كالا ما فعًً با اين كار  نداريم   آقاي رضايي:

در نظام موازنه  ارا، ياك مقادوراتي  ساؤال ايان اسات كاه،         استاد حسيني:

كداد، يعداي   گير  كل ييدا ميمقدوراتي كه م داسب با كاي كه كضور در تاجيم

 ،در توسعه

 ب ه  آقاي رضايي:

يك مقدورات خاصي هات، كاه موضاوعات م داساب باا آ ،      استاد حسيني:

موضوعات م داسب با  مقدوراتي را كه برا  تغييار نظاام موازناه هام، يعداي در      

كدياد بارا  موضاوعات    ا  كه ماي بدد الگو  تخاياي كه شجا داريد، اولويت

نه هم داريد، نظر به تخاي  هام  داخ ي، ك جا نظر به توسعه داريد  نظر به مواز

داريد  يعدي به عتارت ديگر، نظر داريد به برنامه، نظر داريد به سازما ، نظر داريد 
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 به ت.امل 

 ب ه  درست است  كالا ما     آقاي رضايي:

 تا  در آخرين سطح است برنامه استاد حسيني:

 در آخرين سطحي كه،     آقاي رضايي:

 كدد  مقدورات و اناا  را معين ميرابطه بين  استاد حسيني:

 درست است    آقاي رضايي:

ها ها دد، يك ياييدي موضوعات ا ، موضوع ا  يك طرفش اناا  استاد حسيني:

 طرفش مقدورات است  

 مقدورات است  آقاي رضايي:

-رابطه بين ايدرا را، موضوع شجا، الگوهايي است كه تقايم ماي  استاد حسيني:

دهاد كاه   به اين افراد  ولي تت ش در نظام موازنه دس ور ماي  كدد اين مقدورات را

  ه گونه تاجيم بگيريد، در موازنه تدرت  

 موازنه تدرت   آقاي رضايي:

-تتل از موازنه تدرت، ت.امل، هر تعريفي كه از كجال داريد، مي استاد حسيني:

 گويد  ه گونه تدظيم ب.ديد موازنه را  

بدد  خود موضوعات هم، ما در   در دس هدرست است! بعد الآ آقاي رضايي:

سه سطح باز هم دارا  موضوعاتي ها يم  موضاوعاتي كاه در رابطاه باا ت.امال      

 شوند  تعيين مي

اش ايان گوناه   ب ه اكادت! هجين طور است  موضاوعات هجاه   استاد حسيني:

تواناد نظار باه ت.امال     است كه موضوعات، يك ا به اصطًح ا برنامه كًً، نجاي   

ه باشد، يا نظر به موازنه نداش ه باشد، و صرفاً رابطه بين اناا  و مقادورات  نداش 

 را نظر كدد  

 ب ه   آقاي رضايي:
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 اناا  و مقدورات در  ه م.اني مي؟  استاد حسيني:

 درست است   آقاي رضايي:

ا ؟ آ  موازنه بايد  واب بدهد، بگويد برا  يعدي در  ه موازنه استاد حسيني:

  ه هدفي   

يس ما الآ  دوباره اگر خود تأييد موضوع باز هم در ساه ساطح    آقاي رضايي:

بايد انجام بشود، هجا  موضوعاتي، يعدي اصال موضاوعات در رابطاه باا هادف      

 بايدتعيين كدد، بايد شداسايي كدد،

 ب ه، اكادت   استاد حسيني:

ي، فرهدگي، سياسا »آ  هم با آ  سه تا ساخ ار  كه باز در بحث  آقاي رضايي:

 بود  « ات ااد 

 درست است   استاد حسيني:

 يعدي  ه موضوعاتي؟  آقاي رضايي:

گويياد كاه   كدم ا شجا ماي  فرض كديد، ا من باب ملال عرض مي  استاد حسيني:

سفارشات در توليد تدرت، در توليد اطًع، در توليد ثروت،  ه كااني سافارش  

اسات كاه    گويياد كاه  اه كااي    دهدد؟ كرف  ه كااي برناده اسات؟ ماي    مي

شود كاه محادح كادثاه بشاود در اماور ات اااد ، ياا        سفارشاتش مدشأ اين مي

 فرهدگي، يا سياسي؟

هاا الآ   خاواهيم ؟! ما الآ  مگر  دين موضوعاتي كاا  آتاا ماي    آقاي رضايي:

 دنتال موضوعاتي ها يم كه ب واند آ  مشاركت را برا  زنا  ايجاد كدد  

ن مشاركت را برايجا  ابرام داش ه باشاد و  ب ه اكادت! ما اگر اي استاد حسيني:

 ها؟خواهدد ز ندانيم كه  ه  ي   را مي

 خبُ، هجا    ه هدفي را دارند؟ آقاي رضايي:

 ب ه  اكادت!  استاد حسيني:
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خواهيم وارد اش را ما الآ  نجيگويم اين كه نقضيخبُ، من مي آقاي رضايي:

 بشويم،

 نه خير  خير، استاد حسيني:

كه بگوييم موازن  الآ ، موضاوعاتي كاه الآ  سافارش داديام را      ي:آقاي رضاي

دار اسات كاه دارد ايان    دار ، آ  تطب، تشر سارمايه فرض ب.ن در نظام سرمايه

 كدد سفارشات را ايجاد مي

 درست است!  استاد حسيني:

 خواهيم وارد آ  بشويم  ما الآ  نجي آقاي رضايي:

 ب ه، ب ه  استاد حسيني:

 ما الآ  دنتال آ  مط وب خودما  ها يم   آقاي رضايي:

 درست است    استاد حسيني:

خاواهيم موضاوعاتي را كاه در ساطح     يعدي در اين ساطح، ماي   آقاي رضايي:

 مط وب، مدّ نظر ما هات، آنرا را ييدا ب.ديم در رابطه با هدف  

خواهيم اهداف را، به دست بياوريم  با مشاركت خاود آنراا،   مي استاد حسيني:

 داف را ييدا كديم  اه

 اهداف را به دست بياوريم  آقاي رضايي:

شا  كديم كه هدف را اين گونه باه  و خودما  هم بعداً راهدجايي استاد حسيني:

 دست بياوريد  

ب ه، بعد اين سطح از موضوعاتي كه در هدف هات، بعاد باياد    آقاي رضايي:

 يك موضوعاتي را كه در رابطه با تغيير موازنه هات،

 آنرا را ييدا كديم  تاد حسيني:اس

آنرا را معرفي كديم  بعد موضاوعاتي را كاه در رابطاه باا هجاا        آقاي رضايي:

 ها، اصول هجاهدگي فعاليت
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 يعدي به عتارت ديگر، الگو  برنامه است   استاد حسيني:

 الگو  برنامه است  آقاي رضايي:

 ب ه اكادت! استاد حسيني:

     موضوعاتي كه در، آقاي رضايي:

كديم از هايي را كه ما مييعدي ما بايد ب وانيم بگوييم كه آيا سؤال استاد حسيني:

هايي از يك مو ود  به يك معدا تحقير شده بايد باشاد؟  وضعيت ز ، بايد سؤال

 تواند بيايد يشت سر ولي فقيه بايا د؟يا يك كاي كه مي

-ريام، دوبااره نجاي   ايدجا باز هم ما دوباره تو ه باه مط اوب دا   آقاي رضايي:

 ا  برخورد ب.ديم  يعدي ديگر    خواهيم نفي

 خير   استاد حسيني:

 خواهيم بتيديم  اش را ميبه يك نوع ديگر، يعدي بعد اثتاتي آقاي رضايي:

 ب ه   استاد حسيني:

تواند تأمين ب.داد كاه ايدراا بيايداد     گوييم اين موضوعات ميمي آقاي رضايي:

 يشت سر 

  ه  اكادت! ب استاد حسيني:

 ولي فقيه ترار بگيرند، در سطح الگو  برنامه  آقاي رضايي:

 اكادت!  استاد حسيني:

-مي 3تا  3الگو  برنامه  بعد اين با تو ه به اين مط ب، دوباره  آقاي رضايي:

 تا، 9شود، 

 درست است  استاد حسيني:

ات تا  بعد در هر كدام از موضوعات خودش، دوبااره تقاايج   9 آقاي رضايي:

 بعد  لازم دارد يا ندارد؟ يعدي بر اساس آ  ما برويم موضوعات را ييدا كديم  

تا موضوع برا  فعًً اب دائش ييادا   72ما اگر ب وانيم ديگر برا   استاد حسيني:



   

 كديم، كافي است 

 ييدا ب.ديم، كافي است   آقاي رضايي:

 ب ه  استاد حسيني:

 ا ديگر، ا ا  شاء الله! ا يس فقط م آقاي رضايي:

 هايي را مشخ  ب.ديد، آيد عدوا شجا ك ي من به نظرم مي استاد حسيني:

 موضوعات؟  آقاي رضايي:

 نه، عداوين ك ي كه بعد زيرش ري  موضوعات را بدويايد  استاد حسيني:

 تا است؟  72كديم كه يعدي در  دول، ما رديف مي آقاي رضايي:

 ب ه اكادت! استاد حسيني:

 .ال ندارد  در بخش هدف، اب ار و موضوعات اش آقاي رضايي:

 شدته هم من ايدجا ها م، صتحگاه  آ  وتت، صتح يدج استاد حسيني:

 صتح؟  آقاي رضايي:

ب ه  صتح يك ساعت با آتا  ديددار ها م  بعد يك ساعت، تتل  استاد حسيني:

 ا  با شجا ها م  از آتا  امير  مقدم، يك بيات دتيقه

 ]؟[   آقاي رضايي:

ولي تا آ  موتع شجا نگذاريد مط ب را، شجا تاايپش هام كارده     ستاد حسيني:ا

 باشيد،

خواهيم بعد كا  آتا، بحث اين است كه موضوعات را هم ما مي آقاي رضايي:

 تا،     72رديف ب.ديم در اين سطح 

تا عدوا  را درست كديد، كه آنرا عدااوين ك اي    9شجا در سطح  استاد حسيني:

 وضوعات هم معين بشوند  باشدد كه زيرش م

 موضوعات، يعدي  ا خالي باشد برا  موضوعات   آقاي رضايي:

 ب ه اكادت!  استاد حسيني:
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 اش.ال ندارد  اين را ا ا  شاء الله ا  آقاي رضايي:

ها آيد تدظيم يك سدد هم، بيش از اين كرفالت ه من به نظرم مي استاد حسيني:

 برد!وتت مي

ي   كه ايان، ايان ساطحي كاه، مان در ذهادم  يا         يعدي آ    آقاي رضايي:

ديگر  بود  تتل از ايد.ه امروز ]؟[ كضرت عالي من به ذهدم آمد هجاين سادد    

-خواهدد تدظيم ب.ددد، محورها  ك ي را ماي خواهد برود يك ماه ديگر ميكه مي

 خواهد برا  تدظيم هجين سدد ها 

ب.ديد، كه تا ياك مااه    شجا محورها  ك ي هجين را، شجا تدظيم استاد حسيني:

خواهد برود هجراه اعًم مو وديات  خواهد برود، ولي يك ماه ديگر ميديگر مي

 كه دو سال بعد بيايدد رويش، 

 بر اساس اين،  آقاي رضايي:

 كار كددد   استاد حسيني:

 كار كددد   آقاي رضايي:

 ب ه  استاد حسيني:

 ب ه،  آقاي رضايي:

سال هم، در خًِل ايان دو ساال هام،  اا باياد      ب ه، در اين دو  استاد حسيني:

 داش ه باشد برا  اين كه مرتتاً راهدجايي بشوند  

ب ه  بعد يك ساؤال ديگار خواسا م، در ايان ساه ساطح، شاجا         آقاي رضايي:

فرماييد، ياك  اهاايي باا هام مشا رن هاا دد در موضاوعات        تقايجاتي كه مي

 فرموديد، « سياسي، فرهدگي، ات ااد »

 ب ه اكادت! ي:استاد حسين

 گف يد « سياسي، فرهدگي، ات ااد »در هدف هم دوباره  آقاي رضايي:

 در، در هر سه تايش   استاد حسيني:
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 در هر سه تايش     آقاي رضايي:

، ضارب  «فرهدگاي، سياساي، ات اااد    »در هر سه تايش، يعدي  استاد حسيني:

عارض كادم كاه ا     شود در ا به اصطًح ا توسعه، موازنه، ا به كضورتا  كه    مي

 موضوعات  موضوعاتي كه ما داريم، يعدي تخاي ، مقدورات  

 در توسعه،  آقاي رضايي:

 ب ه  استاد حسيني:

 موازنه و  آقاي رضايي:

 مقدورات، استاد حسيني:

 مقدورات   آقاي رضايي:

 مقدورات  استاد حسيني:

 ود؟ شكا  آتا!  را در سه سطح توسعه، خرد، كً  ضرب نجي آقاي رضايي:

 خبُ، آنرا را بعد، بعدش دوباره ضرب ب.ديد   استاد حسيني:

 اش است يعدي در تقايجات بعد  آقاي رضايي:

ب ه  ب اه  حكاادت! يعداي باياد، يعداي باياد بگاوييم كاه كاالا           آقاي رضايي:

موضوعاتي را كه ما داريم، يك موضوعاتي، موضوعات خرد هاات، نااتت باه    

 هات   يك موضوعاتي كه موضوعات كً 

 ايدجا آ  موتع خود توسعه  طور  است؟ آقاي رضايي:

 گويم،توسعه درباره امور خرد، ملاًً مي استاد حسيني:

گاوييم  گوييم  ايدجا ماي مي« توسعه، موازنه، مقدورات»نه، ايدجا  آقاي رضايي:

 ، «خرد، كً ، توسعه»

 ب ه  استاد حسيني:

-ازنه و مقدورات، ايان تقاايم  ايدجا در سطح توسعه با سطح مو آقاي رضايي:

 بدد  ظاهراً ملال ايد.ه،    
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كالا اين را ا ا  شاء الله تعالي ا در خدم  ا  ها يم  شاجا اگار      استاد حسيني:

 به برنامه بخواهيد نگاه ب.ديد، 

 ب ه  آقاي رضايي:

 دهد، آيد تخاي  ميكه برنامه آنجايي كه مي استاد حسيني:

 درست است!  آقاي رضايي:

 ها دهد به آدممقدورات را تخاي  مي د حسيني:استا

 درست است! آقاي رضايي:

 به صورت خي ي ك ي  استاد حسيني:

 ب ه  آقاي رضايي:

دهد؟ بر اساس آ   يا   را كاه   اين را بر  ه اساسي انجام مي استاد حسيني:

گوييم تغييار موازناه  آ   ي هاايي را كاه     گذاريد كً ، كه ايدجا مينامش را مي

دهد، آ  هايي ها دد؟ آ   ي هايي كه تخاي  ميدهد،  ه  ي  خاي  ميت

دهد،  ي هايي است كه بايد خط بدهد باه خارد    موضوعاتي را كه تخاي  مي

گوييم اين تدر توما  به كشاورز ، اين در نظام كدم ا ، مي يعدي ا ملاًً عرض مي 

 موازنه كه نگاهش كديد، 

 درست است  آقاي رضايي:

گويياد برناماه   دهد  نظر به خرد كه ب.ديد، ميمفروم كً  را مي حسيني:استاد 

 دولت، كشاورزا  را ذدي كرد، يا كشاورزا  را ملاًً فقير كرد  

توساعه، موازناه،   »درست است! اين بعد در هار ساه ساطحش     آقاي رضايي:

 ،    «مقدورات

-كه ماي « سعهخرد، كً ، تو»يعدي خرد، كً ، به عتارت ديگر  استاد حسيني:

 تواند هجيشه صفت برنامه باشد، بگويد برنامه مديريت خرد،

 ب ه، درست است  آقاي رضايي:
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 برنامه مديريت كً ، برنامه مديريت توسعه   استاد حسيني:

 درست است! آقاي رضايي:

 كدد اين شد صفت برنامه  سه سطح از برنامه را ذكر مي استاد حسيني:

 درست است!  آقاي رضايي:

برنامه مدير يك كارخانه، يا مديريت يك اداره، يا مدير يك،  ه  استاد حسيني:

 گوييد برنامه خرد است  ا  است؟ مينوع برنامه

ايدجا خود توسعه را صفت برا ِ، الآ ، در ي ه بعد خيار، هجاين    آقاي رضايي:

 ، ضرب كديم،    «سياست، فرهدگ، ات ااد»خواهيم در الآ  كه مي

 خواهد باازيد با ر مي :استاد حسيني

 خب  آقاي رضايي:

 خواهيد باازيد، كه بعداً هدايت ب.ديد ديگرا  را،با ر كه مي استاد حسيني:

 درست است  آقاي رضايي:

 كه اهداف برا  توسعه ]؟[  استاد حسيني:

-گيرد، ضارب كاه ماي   الآ  در مضاف و مضاف اليه كه ترار مي آقاي رضايي:

اسات؟  « فرهدگ، سياست، ات ااد»تر است؟ كدامش اص يخواهم بدانم كديم، مي

 يا توسعه، موازنه و مقدورات؟

 « توسعه، موازنه، مقدورات»نه، ك جاً بايد شجا  استاد حسيني:

داريام   « فرهداگ، سياسات، ات اااد   »يعدي توسعه در سه سطح  آقاي رضايي:

 توسع  ات ااد، توسع  سياست،

كالا شجا بياييد برگرديد هجين را، بگوييد يعدي به عتارت ديگر،  استاد حسيني:

 اش، كل اين توسعه و درو  توسعه، موزانه

 درست است  آقاي رضايي:

شود برنامه ، مقدوراتش، هر سه تا با هجديگر نجيو درو  موازنه استاد حسيني:
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 توسعه؟ 

 درست است   آقاي رضايي:

 معدا   ي  نداريم    و  ديگر اصًً برنامه خرد و كً  به آ  استاد حسيني:

 نداريم  آقاي رضايي:

برنامه تحول ا  جاعي زنا  را داريد  يعدي برنامه توسعه دارياد    استاد حسيني:

در درو  توسعه، ك جاً موازنه و ود دارد  در درو  موازنه، ك جاً مقدورات و ود 

كديم، هرگ  باه صاورت خارد باه مفراوم      دارد  مقدورات را صحتت كه از آ  مي

 ري   خرد كه نظر  به آ  نداريم  امهبرن

 نظر به آ  نداريم   آقاي رضايي:

آيدد بگويدد كه كالا بافددگي بر ر است يا ا ملاًً  ها نجييعدي ز  استاد حسيني:

 كدم ا شالي ار به فرض  عرض مي

 درست است   آقاي رضايي:

ع  شاود برناما  توساعه  توسا    در كقيقت، ك ّش رو  هام، ماي   استاد حسيني:

سياسي، توسع  فرهدگي، توسع  ات ااد   تحول سياسي، تحول فرهدگي، تحاول  

 ات ااد   

 در بخش موازنه، درست است  آقاي رضايي:

 يعدي در كل سه بخش  سه بخش مدحل ها دد در توسعه  استاد حسيني:

 درست است  آقاي رضايي:

 ، آماد   يعدي تشريح تحول و توسعه هات، نه ايد.ه خرد كرد استاد حسيني:

 از سطح توسعه به سطح كً  

 ]؟[ ]   [   آقاي رضايي:

توانيم در درونش مرتتاً خرد ب.دايم، بادو  ايد.اه بيااييم در     مي استاد حسيني:

ا  كه داريم، برناماه  اه  يا   هاات؟ باا      سطح كً  و در سطح خرد  برنامه
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سياساي،  »كداد؟ باا هادف تحاول     هدف  ه  ي   هات، اين سازما  كاار ماي  

 «  هدگي، ات ااد فر

درست است  در بخش، اگر اين ذير تحول كه در سه تا، سه تاا   آقاي رضايي:

 بخشش هات كا  آتا  

 تحول خرد كه نداريد شجا   استاد حسيني:

 تحول خرد نداريم  آقاي رضايي:

 دهد  يس بدابراين مقدورات در ايدجا، مفروم خرد، ديگر نجي استاد حسيني:

 دهد، ، روابط مولد، يعدي ساخ ار توسعه را نشا  ميموازنه هم در ايدجا

 ]؟[   آقاي رضايي:

برو  ا به اصطًح ا   يعدي به عتارت ديگر   نه ساخ ار  كه رو استاد حسيني:

 هيچ كدام از ايدرا تايم هم نيا دد  

درست است  اگر تايم هم نتاشدد، بعد آ  موتع اين سه تا، ساه   آقاي رضايي:

 ها، ازنه و سه تا هجين اصول هجاهدگي فعاليتتا هدف و سه تا مو

 دهدد برنامه توسعه را رو  هم مي استاد حسيني:

 دهدد برنامه توسعه را تش.يل مي آقاي رضايي:

 دهدد دهدد  برنام  خرد را هم نجيديگر برنامه كً  را نجي استاد حسيني:

ست  يعدي دهدد  هر سه بخشش هم، تيدش تحول اخرد را نجي آقاي رضايي:

 گوييم،ايدجا هم باز هم مي

 تحول در موازنه،  استاد حسيني:

 موازنه، تحول در     آقاي رضايي:

 تحول در تخاي   استاد حسيني:

بخش آخر، اصول هجااهدگي هجاا  تخااي  اسات  درسات       آقاي رضايي:

فرهدگاي، سياساي،   »شود  اين هر سه تايش هم تيد است  تحول در تخاي  مي
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 رد  دا« ات ااد 

 ب ه اكادت!  استاد حسيني:

 خب بعد، اين موضوعات هر كدامش هم تطعاً بايد، آقاي رضايي:

 بايد در سطحِ ا به اصطًح ا توسعه باشد  استاد حسيني:

دهاد، باياد در ساطح    توسعه باشد  يعدي اين موضوعاتي كه ماي  آقاي رضايي:

 توسعه را بتيديم 

 زنيم رف ميكه در سطح  راني داريم ك استاد حسيني:

دهاد، سااخ ار   ب ه  يس يعدي الآ  يس، ايان سااخ ار  كاه ماي     آقاي رضايي:

 توسعه است،

 ساخ ار توسعه، يا تحول وضعيت  راني  استاد حسيني:

تحول وضعيت  راني  تحول وضعيت  راني در سطح توساعه   آقاي رضايي:

 است،

 ب ه  در مقياس توسعه است   استاد حسيني:

 ياس توسعه است  در مق آقاي رضايي:

 «والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته» استاد حسيني:
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